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 چکیده

هاست که معانی، افکار و با واژه. الضمیر آدمی استواژگان در هر زبانی برترین وسیله براي بیان مافی
هرچه .  ها هستندترین ابزار ارتباطی بین انسانها سادهگردند و در کنار همه ایناحساسات عیان می

این  .ر مخاطبان افزوده خواهد شدخطیب و سخنران در انتخاب کلمات بیشتر دقت نماید، تأثیر آن د
، ابوالفتح برهان الدین ناصر بن ابی المکارم المطرّزي مقاله، به هدف معرفی عالم لغوي ایرانی الاصل،

نامۀ ارزشمند و بررسی و نقد لغوي این لغت» المغرِب فی ترتیب المعرِب«پدیدآورندة معجم لغوي 
از جمله  مطرّزي. هاي آن انجام گرفته استو انواع مکتب نگاري در زبان و ادبیات عربیاجمالی معجم

خلیفه «او را . دانشمندان نامی قرن ششم اقلیم خوارزم در زمینۀ لغت و صرف و نحو بوده است
نامۀ خود اند؛ چون در علم و دانش، جانشین حقیقی زمخشري بوده و در نگارش واژهنامیده» زمخشري

-پایه» اساس البلاغه«عجم که از قرن پنجم زمخشري با نگارش کتاب از روش وي؛ یعنی ترتیب الفباي م

او زمینۀ نگارش معجم را از مجال صرف لغوي به عرصۀ بلاغت تغییر . گذاري نمود، پیروي کرده است
خلاصۀ  »المغرِب«. ها بردندداد و در نتیجه بسیاري از نویسندگان بعد از او از روش او و معجم او بهره

نامۀ فقهیِ اختصار این کتاب به نوبۀ خود نخستین کتاب واژه. است» المعرِب«یگر او به نام کتاب بزرگ د
تحلیلی  -این تحقیق بر اساس روش توصیفی .یافته در زبان عربی است که در آن زمان نوشته شده است

 . انجام شده است

 .المغرب فی ترتیب المعرب، مطرّزي، معجم، لغت، نقد لغوي: کلمات کلیدي 
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 مقدمه. 1
  بیان مسأله. 1-1 

استنساخ، تصحیح انتقادي، نقد لغوي، بررسی و تهذیب نسخ خطی به عنوان احیاي آثار ادبی و 
تواند هاي عصر حاضر است که میترین پژوهشفرهنگی و معرفی هویت علمی از ارزشمند

. نگ ملی به شمار آیدگامی مؤثر براي شناساندن عالمان و دانشمندان و آثار ایشان و نیز فره
یکی از دانشمندان لغوي و نحویان ایرانی، مطرزي است در زمانی که اقلیم خوارزم در قلمرو 

 »« «ترین اثر او کتاب ارزنده. آمدباستانی این مرز و بوم به حساب می
معجم فقهی مختصرشده با  اي که با اسلوب بلاغی و ترتیب الفبایی خود، نخستیننامهلغت. است

 . آیدسبکی ویژه و نو به شمار می
هایی که دربارة علم لغت در ادب عربی نوشته شده است، علت اصلی تألیف در بیشتر کتاب      

معاجم لغوي حراست و صیانت از قرآن کریم، چه در گویش و چه در فهم بهتر معانی آن دانسته 
در زبان عربی به ) اشتقاق صغیر و کبیر و اکبر(شتقاقی بطور کلی معجم عربی با مشخصۀ ا. شد

بر اساس علم اشتقاق و ریشۀ موجود از هر لفظی بود که ) 2/144:م 2001ابن جنّی،. (آمدوجود 
ترتیبی که مطرّزي در . هاي ترتیبی خاصی پدید آمدمعجم عربی در طی اعصار مختلف به شکل

لفبایی است که براي معاجم لغوي محض در نگارش معجم خود برگزیده همان ترتیب ویژه ا
. نویسداو واژگان کتاب خود را مطابق با حروف اصل و ریشه کلمه می. شده استنظر گرفته می

و همچنین، » « «موضوع اصلی این مقاله، بررسی و نقد 
اثر و معرفی ابعاد چشمگیر ن ایفرد  هاي منحصربهبررسی و بیان مختصات، امتیازات و ویژگی

هدف اصلی از نگارش این مقاله، بررسی تحلیلی . و نیز احوالات این نویسنده ایرانی است آن

ها از آغاز تا عصر حاضر و نیز بررسی اجمالی دربارة پیدایش معجم »««لغوي  متن و نقد
بررسی، تحقیق و تهذیب «گرفته از رسالۀ دکتري این تحقیق بر. وادبیات عربی است در زبان

است که بر  »اثرکتاب
اي انجام هاي خطی موجود در ایران و با روش تحلیلی و به کمک ابزار کتابخانهاساس نسخه

 . است گرفته

 پیشینۀ تحقیق. 2-1
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بعد از . اطّلاع بودندت به بسیاري از علوم بویژه علم فرهنگ نگاري بیها قبل از اسلام نسبعرب

اسلام نیز که با علوم زیادي از جمله علم لغت آشنا شدند، این آشنایی ایشان را مجبور ساخت 

-لذا علماي علم فقه و لغت. تا از الفاظ قدیم، معانی جدید را از خلال متون دینی استنباط کنند

طبیعی است که .  شونددانشمندان و بزرگان ادبی هر عصري محسوب میشناسان جزء اولین 

ها و اصطلاحات در این علم بیش از همۀ علوم دیگر باشد؛ شکوفایی و نوآوري و انتشار واژه

شدند و این خود موجب پیدایش انبوهی از لغات زیرا فقها به سرعت مشغول تألیفات متعدد می

ه بود تا علماي لغت نیز به نگارش معاجمی روي آورند که و اصطلاحات بود و این عاملی شد

. ترین شکل به مخاطبان و طالبان علم منتقل کنندبتوانند مقصود واژه و معناي آن را به کامل

از این رو شاید بتوان . آمدندبالطبع با پیدایش هر اثر ادبی ناقدان درصدد نقد و بررسی آن برمی

 .و تصنیف این آثار بوجود آمدگفت که دانش نقد در پی نگارش 

آشنایی با معجم نگاري در اقلیم خوارزم و بویژه در طی قرون ششم و هفتم قمري و نیز 

، اثر لغوي فقهی »« «بررسی اجمالی آثار و تألیفات و سبک نگارش مطرّزي خصوصاً کتاب 

ف اولیه این مقاله او و استنساخ و آشنایی با انواع نسخه هاي خطی موجود در ایران از اهدا

شناخت اسلوب عالمانه و کم نظیر نویسنده کتاب مزبور در علم لغت و نیز نقد لغوي . است

بویژه آنکه در این باره تاکنون . افزایدمعجم ایشان بر ضرورت نگارش تحقیق حاضر می

 .پژوهشی مستقل نگاشته نشده است

 بحث. 2

 بی  مکاتب معجم نگاري در زبان عر آشنایی با. 1-2

انتخاب  روش نگارش او. اختصاص دارد »«« و کتاب خلیل ابن احمد فراهیدي مکتب اول به

«« هاي مکتب دوم، با سه معجم بسیار مهم به نام. واژها بر پایۀ مخارج حروف است

متعلق به قرن سوم و آغاز قرن چهارم  »« «و  »«« 

اند که روش مشقّت عالمان این مکتب سعی بر آن نموده .هجري قمري پا به عرصه وجود نهاد

بار مکتب خلیل را که بر پایۀ مخارج حروف بود، کنار گذاشته و ترتیب الفبایی را جایگزین آن 

: ق1402ابوسکین،  و 403/ 2:م1956ار، نص(. نمایند؛ اما در نهایت دنباله رو مکتب خلیل شدند

 »« «با کتاب  »جوهري«آنجا که . مکتب سوم، مربوط به قرن چهارم هجري است) 26-30
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جوهري با . است » نام اصلی این کتاب . این روش را پایه گذاري نمود

او کتاب خود را به ابواب . نگارش این کتاب روشی خاص در نگارش معاجم عربی ابداع نمود

-ختم می »ي«شد و به حرف که از حرف همزه شروع می اساس حروف الفبابر  -و فصولی

ها به واسطۀ حرف آخر کلمه و فصل ها بواسطۀ گونه که باببدین .بندي کردتقسیم -گردید

فصل   با باب همزه آغاز و در» « «لذا کتاب . شدندبندي میهحرف اول کلمه دست

شود که این فصل آغاز می  یابد و بعد از آن فصل ادامه می »««و سپس  »«« اول آن با کلمۀ

ها شکل و ساختار کلمات ثلاثی و بنديدر فصل. یابدشود و ادامه میشروع می » با ریشۀ 

. رباعی مطمح نظراو است و سایر شکل و ابنیه کلمات در ترتیب واژه ها براي او اهمیتی ندارد

مکتب چهارم مکتبی ) 54-52 :م1995سقال،  و 2/488: م1956ارنص، 89: ق1402 ابوسکین،(

این مکتب از قرن پنجم هجري . است که مطرّزي در نگارش معجم خود از آن پیروي کرده است

زمخشري روشی را در . زمخشري نمایان شد »اساس البلاغۀ«ی کتاب مطلع آن با تجلّ. ایجاد شد

زمان کسی به این روش هیچ معجمی را تألیف نگارش اساس البلاغۀ خود برگزید که تا آن 

، نگارش فرهنگ لغت را دستخوش تغییر و »« «نکرده بود، درضمن او با برگزیدن نام 

سبب اصلی این تغییر و دگرگونی . تحول نموده و از مجال لغت به عرصه بلاغت تغییر نام داد

ه، دل مشغولی نویسنده، لفظ مفرد هاي نگارشی گذشتدر روش. چیزي به جز قرآن کریم نبود

فوزي . بود، در هر معنایی که باشد و هر کسی که گوینده آن و در هر جایگاه ادبی که باشد

در یک معجمی که عنوان بلاغی دارد، تنها لفظ مفرد مورد نظر نیست، بلکه «: معتقد استیوسف 

ه در عالم ادب ممتاز از سایر آن هم نه هر عبارتی، بلکه عبارتی ک. واژه در عبارت در نظر است

ها را در کاربردهاي بلیغ عربی و جملات فصیح ادبی چنین معجمی واژه ،بنابراین. عبارات باشد

زمخشري در توضیح روش نگارش کتاب ) 176-172 :م1992 الهابط،. (کندشرح و ترجمه می
ترین شکل ساده این کتاب براساس مشهورترین ترتیب متداول و«: نویسدمی» اساس البلاغه«

این روش در تاریخ معاجم لغوي  )8: م1979 زمخشري،(» .مورد استعمال، نوشته شده است
اي عربی عامه اولین اسلوبی بود که به دست زمخشري ابداع شد؛ اما در کلام زمخشري نکته

ی داند، در حالعجیب نهفته است؛ زیرا او روش کتاب خود را روشی مشهور و ترتیبی متداول می
روش  .است» الصحاح«که روش متداول و مشهور تا زمان او، اسلوب نگارش جوهري در کتاب 

تقسیم واژگان بر اساس  -در ضمن این ترتیب الفبایی به کار گرفت زمخشري که -بدیع دیگر
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بدین طریق، بلاغت در . معانی حقیقی و معانی مجازي، و جدایی این دو معنا از همدیگر بود
-هاي متعدد و بر اساس حروف الفبا تقسیم میدر این روش، معجم به باب. دعلم لغت وارد ش

و هر باب با واژگانی پر شده که با  شود، ابتدا باب همزه سپس باب باء و تاء الی آخر تا باب یاء،
اند که بر حسب حرف دوم از این ابواب به فصولی تقسیم شده. همان حرف آغاز شده است

فصل همزه با باء، همزه «: بنابراین باب همزه داراي چنین فصولی است .حروف واژه اصلی است
البته این بیان زمخشري به این معنا نیست که . »با تاء، همزه با جیم و همزه تا آخرین حرف الفبا

روشی که او برگزید در آن زمان مورد استفاده همگان بوده است، بلکه شاید مقصود او آن بوده 
و، روش مشهور در کتابت معجم قرار گرفته است؛ زیرا پس از زمخشري این که بعد از ابداع ا

زمخشري در . هاي نگارش معاجم را گرفت و پیروان زیادي پیدا کردروش، جاي بقیۀ اسلوب
قابل ذکر است . داردمقدم می »هاء«را بر حرف  »واو«بیشتر موارد در فصل ها کتاب خود حرف 

کند، بلکه به ذکر عنوان بسنده نام گذاري نمی »فصل«بندي را بقهکه نویسنده در این روش این ط

زمخشري تنها در ترتیب فصول کتاب خود ریشۀ . تا آخر لاً کند؛ مثلاً می

«« و »« «آورد که علت آن تمیز دادن بین ریشه مقدم می »« «را بر ریشۀ  » 

 )65 -61: م 1995 ،و سقال 699 – 69/ 2: م1956، ارنص :نک. (است »

 دربارة مطرّزي. 2-2

 نامۀ مطرّزيزندگی. 1-2-2

او، ناصر بن الشیخ ابو نام که  مده استآ مطرّزي ةاز کتب تاریخی و ادبی دربار در بسیاري
 .ستا ، و کنیه او ابوالفتحیین، المطرّزي، الخوارزمد بن علی، برهان الدیالس المکارم عبد

الخطیب و  358: تاوند لذّهبی،، ا10/351: م1978، ابن أثیر، 213-19/212: اتوند، الحموي(
تشدید راء  وبه ضم میم و فتح طاء  -در مورد لقب او به مطرَّزي) 179 :ق 1417 البغدادي،

را گلدوزي آن کسی که لباس  یعنیدانند؛ می هامآن را برگرفته از من یطرِّز الثیاب و یرقُّ -مکسور
،  4/21: م1970، الیافعی( .گرداندط میدهد و آن را مخطّکند و لباس را زینت میدوزي میو زر

کدام از کتب اعلام در مورد  اما در هیچ) 5/371: م1977، إبن خلکانو  306: تا، دوناللکنوي
ده و اصل و از خانوا .نشده است ف آیا به این کار مشغول بوده یا نه صحبتینّاینکه شخص مص

 ، اقلیم خوارزم دریاما در مورد نسبت او به خوارزم؛ نیست در دست یچنداننیز اطّلاع نسب او 
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سرزمین . آمده استبه حساب میجزء مملکت بزرگ ایران  هکردمی یکه مطرّزي  زندگزمانی 
الحموي، (. مردمان آن به زندگی ساده عادت داشتند، از بازارها و با وجود این هکه پر بود بزرگی
-رجبدر ماه جرجانیۀ خوارزم  ترین اقوال دربنا بر شایع مطرّزي) 398 - 2/395: م1986

ذکر  ق.ھ536برخی نویسندگان دیگر، سال ولادت او را . به دنیا آمد) ق.ھ 538(المرّجب سال 
 همین هب و) 218: تا، دوناللکنويو   79: م1962و ابن قطلوبغا،   4/82: م1973الکتبی، (اندکرده
: م 1977، ابن خلّکان، 19/212: تاوند الحموي،( .لقب دادند »خلیفۀ زمخشري« او را بعدها سبب

،  79: م 1962، ابن قطلوبغا،  1/190: م 1993،  القرشی، 21-4/20: م 1970، الیافعی ، 5/370
 سید، و  3/188: م 1956، القمی،  3/11: م 1978، القنوجی، 1/126: م 1985ه، زاد يطاش کبر

شنبه یازدهم جمادي نویسان بر این باورند که مطرّزي در روز سهبیشتر تاریخ) 3/282: م 1948
در همان سال و همان  وي .درگذشت و در جرجانیه خوارزم دفن شد) ق. ه610(الأولى به سال 

دار فانی را وداع زیست می یعرب ادبیاتادیب بزرگ  و لغوي ،شهري که زمخشري،  نحوي
،  21-4/20:  م 1970، الیافعی ، 5/370: م 1977، ابن خلّکان،  19/212: تاوند الحموي،(. گفت

:  م 1948و سید،  3/188: م 1956، القمی،  3/11 :م 1978، القنوجی،  1/190: م 1993، القرشی
اند که در رثاي او بیش از سیصد قصیده به زبان عربی و برخی فارسی و نیز آورده) 3/282

،  610-601: تا، دونالذّهبیو  22/28 :م1986 الذّهبی،، 5/371: م1977ابن خلّکان، . (شد سروده
 1979و الزرکلی،  3/11 :م 1978،  القنوجی،  1/190: م 1993، القرشی،  18/ 4: م 1973الکتبی، 

. انداي از آن اشعار ذکر نکردهلیکن هیچ کدام نامی از سرایندگان و یا هیچ نمونه) 7/348: م
جمادي  21متولد و در روز سه شنبه ) ق.ھ 538(در رجب سال «اند که دربارة مطرّزي آورده

-اما تاریخ وفات یاد) مطر ۀریشذیل  :ش.ه 1390دهخدا، (» .بدرود حیات گفته است 616الاولی 

 ةدربار. تاریخ صحیح وفات اوست) ق.ھ 610(شده صحیح نیست و چنانکه قبلاً ذکر شد، سال 
 خودپدر سرپرستیجز آنکه او در خانواده و تحت ، اطلاعات دقیقی در دست نیستاو  یانزندگ

 بویژهمطرّزي از علم و ادب پدر  ،آمدبه شمار میعصر خود  ياز علما وا چون پدربزرگ شد و 
عنوان یکی از راویان حدیث غدیر خم نام برده هاز ایشان بعلّامه امینی . ها بردشاعریت او بهره

 )194: م 2005 ی،الأمین( .است
 آثار مطرّزي. 2-2-2
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مختصر إصلاح «، »زهره الرّبیع«در علم معانی، » الإیضاح البرهانی«، »الإیضاح«در لغت، » الإقناع«
، »مختصر الإقناع«. نیز نامیده شده است» تلخیص إصلاح المنطق«اثر ابن سکّیت که » المنطق

، این »المعرِب فی شرح المعرِب«کتاب . که موضوع آن صرف و نحو عربی است» المصباح«
از دیگر آثار مطرّزي  .از آن به دست ما نرسیده است لیکن اثري. کتاب در لغت عربی بوده است

که به » رسالۀ فی بیان الاعجاز فی سورة قل یا أیها الکافرون«: رسایل اوست که عبارتند از
رسالۀ فی «اي با نام رساله. دشوصورت نسخه خطی در خزانۀ تیموریه در آنکارا نگهداري می

که آقاي رمضان ششن در ضمن » فسر المول،  و حصد معانیه و الکشف عن حقیقۀ ما قیل فیه
)  2/430:  م 1975ششن، . (برشمردن کتب خطی قرن هشتم نادر در ترکیه از آن نام برده است

را که مؤلف این کتاب چ ؛لیکن صحیح نیست ،انددانسته» « «برخی  او را صاحب 

و ) 392/ 43: الذّهبی. (است) ق.ھ 456(سال  بهمتوفی » ««

»»« . 

ترین علوم در بین عرب بعد از اسلام از آنجا که علوم دینی از نظر پیدایش از جمله با سابقه     

ز ویژگی خاصی برخوردار است، علماي علم فقه و لغت شناسان است و علم فقه در این میان ا

طبیعی است که . شوندآن جزء اولین دانشمندان و بزرگان ادبی هر عصري محسوب می

ها و اصطلاحات در این علم مقدم و بیش از سایر علوم باشد؛ شکوفایی و نوآوري و انتشار واژه

ها و اصطلاحات ودند و این خود انبوهی از واژهزیرا فقها با جدیت مشغول تألیفات متعدد خود ب

مترادفات، متضادها و انواع لغات دخیل و اصیل در کنار هم جمع  ،در نتیجه. آوردمیرا پدید 

شدند تا به نگارش معاجمی بپردازند که بتوانند به دقت، منظور و شدند و لغویان بر آن میمی

بسا این لغات و اصطلاحات به در ضمن، چه. انندمعناي لغت را به مخاطبان و طالبان علم برس

از همین رو، . بودصورت کامل از نظر معناي وضعی با معناي اصطلاحی خاص آن متفاوت می

رفت و در چند جلد نوشته بینیم که حجم این فرهنگ لغات از حد یک کتاب فراتر میگاه می

اثر » لزاهر فی غرائب ألفاظ الامام الشافعیا«: ها عبارتند ازاز جمله مشهورترین این کتاب. شدمی

 ؛ کتاب )ق. ھ370 –282(ابومنصور محمد بن احمد الأزهري 

، اثر »« «؛ )68-1/66: م 1956 ارنص(). ق.ھ 770متوفی به سال(» 

« «و کتاب ) ق. ھ 676-631(ابوبکر زکریا محیی الدین ابن شرف النووي 

که مورد تحقیق این ) ق.ھ 610-538(، اثر ابوالفتح ناصر بن السید المطرّزي الخوارزمی »



 

 »المغْرِب فی ترتیب المعرِب«ونقد لغوي معجم  یبررس /114

 

« «آید نام اصلی این کتاب آنچنان که از نسخ خطی موجوداین کتاب بر می. مقاله است

ذاشته است و این نام را مختص به این کتاب است و زرکلی نیز بر آن صحه گ »

 » یاقوت حموي از آن با عنوان ) 7/348:م1979الزّرکلی،. (داندمی

ابن خلّکان در ضمن بر شمردن تصنیفات مطرّزي آن ) 19/213: م 1945، العمري. (نام برده است

یکی از تصنیفات او المغرب است «: نویسدمیشمرد و در توصیف این کتاب برمی »المغرب«را 

این کتاب براي . برند، صحبت کرده استکه در آن دربارة الفاظی که فقهاي حنفی به کار می

که مقصود ) 5/370: م 1977 خلّکان، ابن( حنفیان به مثابۀ کتاب ازهري است براي مکتب شافعی

. محمد بن احمد بن الازهري الهروي استاثر  »« «وي کتاب 

لیکن محمود فاخوري و عبدالحمید مختار در شرح خود بر المغرب ) 5/311: م 1979الزّرکلی، (

این کتاب معجم لغوي فقهی است که مطرّزي در آن به شرح الفاظ غریب که «اند که آورده

و  »« «اثر  »««تاب او از این منظر به منزلۀ ک. درکتب فقه حنفی آمده پرداخته است

لیکن براي گفتۀ خود دلیلی . در توجه به الفاظ غریب فقه شافعی است »««

هنوز به صورت خطی در  »الزاهر«با وجود آنکه کتاب ) 1/8: م1979زي، المطرّ( ».نمایدارائه نمی

این کتاب آورده و افزوده است  ةرا دربارابن خلّکان نص کلام  یافعیشود، کتابخانه نگهداري می

ابن خلکّان در توصیف این کتاب، کوتاهی کرده؛ چرا که این کتاب جامع همه آن چیزي «که 

بسیاري از علما نیز از  ».است که از آن خواسته شود؛ یعنی در مورد همۀ علوم در آن آمده است

، ابن  1/231: م 1972 ،، فیروزآبادي21–4/20: م 1970، الیافعی( .اندنام برده »ا«ا«آن به 

از  لکنوياما ) 1/126: م 1985و طاش کبري زاده،  2/311:تا، سیوطی، دون79: م 1962قطلوبغا، 

و حاجی خلیفۀ و صاحب ) 219:  تالکنوي، دون.(یاد کرده است »« «آن به 

، 2/1790: تادون حاجی خلیفۀ،. (اندنامیده »««طبقات حنفیۀ و ابن قایماز آن را 

اي فقهی است که نامهلغت» المغرب«کتاب ) 358: تاوند الذّهبی،و  1/190: م 1993 القرشی،

الجامع به . 2الغریبین اثر هروي؛ . 1: هاي زیر استفاده کرده استنویسنده در نگارش آن از کتاب

هاي مختصر کرخی و بسیاري از کتاب. 4وائی؛ الزیارات به شرح و کشف الحل. 3شرح الرازي؛ 

 .  فقهی و لغوي دیگر

  المغرب نقد لغوي معجم. 3-2
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صرف فعل در  روشالفعل و اصلی این معجم لغوي تعیین حرکت عین هايویژگیجمله از 

را که صرف  یافعال ،مطرّزي در کتاب خود. زمان ماضی و مضارع ثلاثی مجرّد یک ریشه است

عنوان افعال کلیدي در تعیین عین ها بهاز آن ملاك قرار داده، و ،بوده آشکار گان همها در بین آن

 در تعیین حرکت عین الفعل کلمه در وزن)  (: (مانند ؛ده استکرالفعل کلمه استفاده 

در ).(( در وزن) ((و ) (( در وزن) (( و) ((

-مشهورترین کلمه را ذکر می ،دو وزن یا دو حرکت عین الفعل باشد اي دارايکلمه صورتی که

و ) ُ(( وزن هآمده و هم ب) ((وزن  بههم  شمضارع ،که در الصحاح» « «: همانند ماد کند؛

  )1/13 :م1987الجوهري، (.»در همه موارد ذکر شده معنا یکی است

) أطر( مثلا در مادة ؛نظر داردطمح لغوي معناي خاصی را م ۀدر مواردي مطرّزي از یک ریش 

لیکن  ،معانی متعدد بیان شدهبراي آن  ...و »« «یا  »« «اگرچه در سایر معاجم مثل 

::::::::مورد خاص را مطرّزي بیان نموده استآن 

 المطرّزي،( .:: و  )4/417: م 1967الأزهري، ( .

 . )أ ط ر:مادة: م1979

که  شودمواجه می هاي این معجم آن است که مصنّف هرگاه با کلمه یا اصطلاحیاز دیگر ویژگی

صحیح آن را توضیح  ر شده وآن را متذکّ ،گرفته قرار به خطا مورد استعمال علما و نویسندگان

علم تجوید  که وي آن را نزد دانش پژوهان علم احکام قرآن و »اللِّطار« ۀکلم مانند ؛دهدمی

را  » ابتدا لغت »ب ث ن«ة یا در ماد و »أ ط ر« ، مادةهمان( .داندمی »إطار«ۀ تحریف کلم

آن و به آورده شده   دیگر به صورت  یه که در کتابتوضیح داده و به حدیثی اشاره کرد

 :همان( .»خ ر أ«ۀ ریش از »خرو« ۀمانند کتابت کلم ؛داندی مییو آن را غلط املا کندمیاشاره 

.:   )مادة بثن

:.:

.:(.

(  

تصحیف، و هو  و هی وهو تصحیف،«: از عباراتباشد شده که معنایی اشتباه بیان يموارد رد او

یک توان میه حقیقت بیان ب گونه شرح واو را با این بنابراین. نمایداستفاده می »سهو، و هذا خطأٌ

دیگر  واژگانوسیع او بر  ۀاحاط این خود دلیل واضحی است بر. دانست ناقد لغوي و ادبی
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 بکار برده شدهان توسط دیگری است که و سعی او بر تصحیح لغات و اصطلاحات غلطمعاجم 

 . است

ۀ یشر مانند ؛که فقط مطرّزي به آن اشاره دارداست  واژگانی ۀریش هاي دیگر او بیانژگیوی از

تاریخی که در شرح وتفسیر یک  هايمطرّزي در برخی موارد به تصحیح اشتبا). ر ص ن ج(

که به گمان برخی روز ) زید بن صوحان( و) ص و ح(مانند مادة  ؛کندلغت آمده اشاره می

. صفین بوده است ۀکند که مقتل او در واقعمطرّزي تصریح می جمل بوده و ۀشهادت او در واقع

 )حو  ص مادة: همان(

 ....:

..---

او  .

آن بر اما در رد  باور ندارد؛یا آن را  کند واي برخورد میدودلی به مسأله هرجا که با شک و

: ): مادة ص و ب :همان(. کندبیان می »« «ۀ با جمل ،آیدنمی

.(  

توجه خاص مصنّف به شواهد قرآنی و احادیث رسول  هاي المغربترین ویژگیاز جمله مهم

  -السلام  اعلیهم -امام علی بن ابی طالب و امام حسن   و ائمه اطهار همچون )ص(مکرمّ اسلام 

 هاي مانند ریشه ؛که شواهد آن در سراسر  کتاب آشکار است استدر شرح لغات 

، اثر ارزشمند أزهري »« «از  صورتمطرّزي این روش را به همین . »

زیرا أزهري از اولین کسانی است که در این  ؛تده اسکرزمخشري اقتباس  »« «و 

 1420السید بدران، .(تفسیر لغات داشته است احادیث در شرح و وافر به آیات و یزمینه توجه

مطرّزي در ارتباط با کلام االله و احادیث شریف  وسیع آگاهیاین موضوع نشان از ) مقدمۀ: ق

در شرح و توضیح لغات و بخصوص عبارات  وي. دارد ایشاناهتمام ویژه او به  دین، و بزرگان

رود تا از این طریق قدرت حجیت و صدق در معناي و اصطلاحات ابتدا به سراغ قرآن کریم می

اي به عنوان شاهد قصد استفاده خود را به احسن الصور به اثبات برساند و هر کجا که از آیه

البته در برخی موارد در . کنداستفاده می» « «دارد؛ از عبارات 

. »« «به کار برده شده است؛ مانند ریشۀ » « «استشهاد به آیات قرآن مجید فقط عبارت 
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هاي برجسته و منحصر به یکی دیگر از ویژگی) 14/لقمان( ::

است که او تسلّط کافی بر  هاییاصطلاحات زبان م مطرّزي به لغات وفرد این معجم لغوي اهتما

پارسی در  ویژهشاهد آن هستیم که او از لغات ب جاي جاي کتابدر  بنابراین. ها داشته استآن

ها برده است که این روش نیز تا زمان مطرّزي به این صورت شایع توسط هیچ کتاب خود بهره

شرح بسیاري از لغات  در» المغرب« هاي آن دراست و نمونه نشده کدام از لغت نگاران استفاده

یا دقیقاً به لغت فارسی اشاره  و »و هو معرّب،  و هوتعریب« شود و نویسنده غالباً از لفظدیده می

: ۀمانند ریش ؛کندمی

راویان، نویسندگان ادبی، تاریخ  امیمطرزي با ذکر اس

بسیاري از اماکن و آثار تاریخی در کتاب خود، این اثر ارزشمند  اشعار ایشان، و نگاران، شعرا و

ده است و اگرچه آن را کر نزدیک المعارفدائرةو  شتر به یک موسوعهیرا هرچه ب

 . نمایدتوان دانست ولیکن خیلی هم دور از ذهن نمیموسوعه به مفهوم خاصش نمی

ترین شکل کاربرديبا بیان و  ةترین نحوسعی بر آن دارد تا با روشن ،او در شرح یک واژه     

طلاح را معنا یا معانی متفاوت یک لغت یا یک اص ،ممکن در بین عوام و سپس در بین خواص

به عبارت دیگر، . اجتناب کند یاللفظتحت ۀسعی بر آن دارد تا از ترجم بیشتر و نمایدبیان 

کند؛ مانند مصنّف معانی مختلف کلمه از نظر معناي لغوي خاص و نیز عام کلمه را بیان می

معناي  این واژه از نظر معناي وضعی به معنی اعلام است، و از نظر. »اذان«و کلمۀ » أ ذ ن«ریشۀ 

. لغوي خاص مسلمانان، جملات و عبارات خاص براي اعلام داخل شدن در وقت نماز است

داند و کلمۀ آذین را معرّب کلمه آیین فارس بیان این که کلمۀ اذان را مصدري از باب تفعیل می

::.::« «: کندمی

.:..}}{:

.---..

.::

. 

 ) أذن: م، مادة1979 زي،المطرّ(
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کند، بویژه در بیان مسائل اي کلمه نیز اشاره میگاهی در توضیح لغتی به معناي کنایه مطرّزي

-و معناي کنایه»  أتى«، و عبارت »« «شود؛ مانند ریشۀ فقهی این مورد بیشتر دیده می

و آن گاه که کلمه در معناي مجازي به کار رفته باشد . »««شود؛ یعنیاي که از آن گرفته می

مصنّف ، در توضیح اوزان کلمات. »« «کند؛ مانند ریشۀ آن را بیان می» « «با عبارت 

معناي  ،یا از مواردي باشد که با کمترین تغییر در صورتی که وزن کلمه از موارد خاص باشد و

داوري  حتّى در برخی موارد به تحکیم و دهد وح میآن را شر ،جدید از آن فهمیده شود

در اثناي . »خ س ف«و مادة  »خ ر أ« ۀمانند ریش ؛شودپرداخته و وجه أصح آن را متذکر می

ها را به نوعی خاص به کلمات دیگري ارجاع گاه در شرح کلمات آنمطرّزي  ،»المغرب«کتابت 

 ««: کند؛ مانند باباشاره می»  ظتنها لفظ و یا » « «: دهد و غالباً با عبارتمی

))(:)):()) .(» »« ،» »: : .

(():(():ك أ ك ( ،»« «و . )(():((

این مطلب خود شاهد بر آن است که مصنّف در هنگام نوشتن کتاب از کتاب اصلی خود؛  ).

این برترین دلیل بر . کرده است؛ زیرا که ارجاع به مابعد ممکن نیستاستفاده می »المعرب«یعنی 

دیده  »المغرب«بب برخی موارد در به همین س. است »المعرب«از روي کتاب  »المغرب«نگارش 

دهد؛ اما ذکر آن را در آن ریشه فراموش دیگر ارجاع می ايشود که مصنف مطلبی را به ریشهمی

یمکن ان » خ ل د«شیء من مادة » س ل«لم تذکر فی مادة . )((««کرده است؛ مانند 

 . »ذکرت فی الأصل یعنی فى المعرب

ل وئترین مساخواننده را با جزئی ،دهددر تفسیر لغات از خود نشان می ري کهوي با تبح 

د اینکه چرا این اي از موارگرداند و در پارههاي تاریک یک لغت به صورت دقیقی آشنا میگوشه

و » أ ب د«دهد؛ مانند مادة لغت یا اصطلاح در چنین معنایی به کار برده شده شرح و توضیح می

---::.

.::.:

.::..))(:

:))(::.
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--::.:

:

::.--:

---:

ترین جزئیات نیز گویی مطرّزي همانند نقاشی است که از منظر خود حتّى به کوچک .
-کند که تمام جوانب آن راترسیم میگویی با قلموي نقاشی تصویر هنري را ودهد، اهمیت می

 . کندترین شکل ممکن متجلّی میبه کامل -بویژه از منظر فقهی
هاي مطرّزي در صحیح خود با استشهاد به قرآن و احادیث از دیگر ویژگی ةاصرار بر عقید    

یا ایستد و با استناد به آیات الهی و وي در برابر اعتقادات باطل می. این معجم لغوي است
ت «در ماده . کنداحادیث شریف آن معتقدات را رد و بر عقیدة اسلامی خود مصراّنه پافشاري می

کند و اي که الکرخی در کتاب خود آورده مخالفت میبا جمله» تم«در شرح و تبیین فعل » م م
کند و یبه بیان الأزهري اشاره م» تمیمۀ و جمع آن تمائم«وي دربارة لغت . داندآن را غلط می

و در تأیید این عقیده از . داندمسأله چشم زخم را و مانع شدن از آن توسط تمائم را باطل می
:گیردو حدیث ابن مسعود کمک می )ص(حدیث رسول مکرمّ اسلام حضرت محمد

:---:

نظر خود را با لفظ ) مؤجر(و نیز در شرح لغت :
)ة أ ج ر :همان. (نمایدابراز می) قلتماد( 

ایراد مترادفات و متضادهاست که در بسیاري از موارد شرح لغات » غربمعجم الم«ویژگی دیگر 
توان با استفاده از مترادفات و اصطلاحاتی که از زبان نامه میاز این لغت. ها را یافتتوان آنمی

 .ا عربی فارسی استخراج کرداي فارسی عربی یفارسی براي شرح لغات عربی آمده، لغت نامه
 .کرده است اشاره « «تاب خود به بسیاري از آن لغات از کتاب در ک اکبر دهخداعلی

خصوصیت منحصر به فرد دیگر این کتاب داوري مدلّلی است که مصنّف بین ناقدان لغوي قبل 
نمونۀ بارز . دهداز خود و دانشمندان لغت شناس معروف گذشته، در این اثر ارزشمند انجام می

است که مطرّزي بعد از شرح وتفسیر لغت به ذکر اقوال  ««مۀ دربارة کل» « «آن در ریشۀ 
پردازد و سپس معناي أصح کلمه را در می اعلماي شاخصی همانند ا
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 بِالضَّم لشاَطئِ النَّهرِ ؛ » الْجد«: کندبیان می أنس بن سیرینحدیث 
.:

.

:..):((.))((ۀ

:.:

.:

::.:

.:

..:

.:

:.:

.:

:

..:

.::.  
اطّلاع و آگاهی کامل و  است که نسبت به شعر فصیح عربیاي شناسان برجستهاز لغت مطرّزي

ها شاملی دارد و از این منبع وافر لغوي و اصطلاحی در راه شرح و بسط لغات معجم خود بهره
توان این دست از شواهد را یافت؛ از جمله کلمۀ جسته است و در شرح بسیاري از کلمات می

خلیفۀ و نابغه که مصنّف به سبب شهرت این کلمه در شعر خلف بن » أ ب د«در ریشۀ » الأبد«
أ «یا در ریشۀ . آوردها را به عنوان شاهد بر معنایی که از آن کلمه قصد شده میذبیانی، اشعار آن

که وي در اثبات دو معناي متضادي که براي این لغت در ادب عربی آمده » المأتم«و لغت » ت م
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س سوگواري،  و در به طور جداگانه شعري از ابى عطاء السندي براي معناي حزن واندوه و مجل
تقدیم معناي مجلس حزن و اندوه . آوردپی آن شعري در معناي فرح و شادي براي آن لغت می

بیشتر در معناي مجلس حزن و اندوه کاربرد دارد تا » المأتم«خود دلیل بر آن است که لفظ 
الْجمع  و ،زْنٍح نَ فی فرََحٍ أَوالنِّساء یجتَمع: الْمأتَْم  عندْ الْعرَبِ: أ ت م«: مجلس فرح و شادي

، مآتالْم و ۀُ ویبصۀِ الْمامالْع ْندۀُ ، عاحقَالُ النِّیی فلَُانٍ« :ینأتَْمِ بی مکُنَّا ف« . ارِينُ الْأَنْبذَا «: قَالَ ابه
غَلَطٌ و ابوا الصی فلَُانٍ: إِنَّمنۀِ بنَاحی مف «زْنِأَنْ وْی الحف  يْندالس طَاءأَبِی عل شَد: 

» شُقِّقَتو اتحالنَّائ ۀَ قَامیشع .............. ودُخدأتَْمٍ وي مدبِأَی وبی« 
 ی الْفرََحِ وقْبِلٍ فنِ مابل: 
»ا  وهعامدورٍ مى حمأتَْمٍ کَالدالْ............ م َأستَی لَمونَاعلاَ عا وکَارأَب شی« 

ها با عبارت هاي دیگر این کتاب آن است که گاه مطرّزي در شرح برخی از واژهاز ویژگی
برد؛ اما این هاي خود بهره میدهد؛ یعنی وي در تبیین معناي لغت، از شنیدهتوضیح می) سمعتُه(

به معناي » البطیط«نمونه آن لغت . لم استها یا از عالم و دانشمندي موثّق، یا از افراد اهل قشنیده
شَقَّه : بطَّ الجْرْح : ب ط ط: شهر قم شنیده استکه مصنف آن را از مشایخ و علماي » صندلۀ«

اللغۀُ بنت «و باتوجه به اینکه . الصندلۀُ، سمعتُه منْ مشَایِخِ قُمْ: بطrا ، منْ بابِ طَلَب ، والبطیطُ 
در بین عرب یکی از برترین ادلّۀ بر صحت زبان است، این شاهد  )4/1741الشعراوي، (» .السماعِ

 . را نیز باید بر شواهد مطرّزي در شرح لغات افزود
با دقت نظر در . ترین خصوصیات این کتاب لغوي ارزشمند احتکام به قیاس استاز برجسته    
لین لغت از بـاب افعال  و دومین از بـاب او -» مؤجرٌِ و مؤآجرٌِ«و دو لفظ » أ ج ر« ۀریش

» فاعلَ«آنچه که بر وزن «: آوردمند چنین مییابیم که مطرّزي با شرح کامل و قیاسدرمی -مفاعله
 ي می  بیاید و در معناي مشارکت باشد؛ همانندتنها به یک مفعول به متعد-

آنچه «وي در ادامه با اشاره به این جمله که   ».ستاز این دست کلمات ا» مؤآجرة«شود و لفظ 
افزاید چنین می» تر است از غیر آنم همکاري داشته باشند، بسیار قويقیاس و سماع در آن با ه

تواند دو مفعول داشته باشد و آنگاه که به باب شود میبرده می» أَفْعلَ«أجرَ وقتی به باب «که 
» ««گیرد، در حالی که لفظ ارکت باشد یک مفعول بیشتر نمیرود و در معناي مشمی 
همین صیغه در باب  مفرد مذکر غایب باب افعال باشد و هم ماضی درتواند ماضی، هم می

مفاعله؛ اما در صورتی که اسم فاعل باب مفاعله را در این معنا وضع کنند خطایی زشت و 
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را زیادت در » ««اتیان حرف جرّ » « «و نیز در جمله . نارواست
در ادامه همین ) مادة أ ج ر:  م1979المطرّزي، . (کلام و از استعمالات عوام الناس دانسته است

در معناي » ««بحث مصنّف از احتکام به شبیه و نظیر استفاده کرده و دربارظ بکارگیري کلمۀ 
در صورت حمل بر صحت به «نویسد که سپس چنین میآن را غلط دانسته است، » ««

واسطه بکار بردن گذشتگان، این بحث نظیر این گفتۀ علماي علم لغت است که در بکار بردن 
کنند؛ ها استعمال میکلمات عاشب و ماحل را در معناي مزید فیه آن» 

ه مطرّزي در نگارش معجم خود برگزیده همان ترتیب روشی ک.  یعنی در معناي 
او واژگان کتاب . شده استویژه الفبایی است که براي معاجم لغوي محض در نظر گرفته می

نویسد؛یعنی با حرف همزه شروع سپس با همزه خود را مطابق با حروف اصل و ریشه کلمه می
آن را به همین منوال با  ،کندی برخورد میاي رباعکه به واژهو باء و همزه و الی آخر و هنگامی

این روش در . آوردتوجه به حرف سومین آن و بعد از آن حرف چهارم آن در جاي خود می
کلمات خماسی نیز ادامه دارد که این روش در بین کتب معجم فقهی جزء اولین مواردي است 

ب المثل و یا سایر سخنان و مطرّزي بیش از آنکه به شعر و ضر. که تا آن زمان نوشته شده است
هاي ادبی در شرح و بسط معنا توجه داشته باشد به استشهاد از قرآن کریم و احادیث نوشته

» « «و » « «تا آنجا که گویی . توجه و عنایت دارد
بر واژها و  به سبب آنکه در شرح خود. هاي معجم غریب الحدیث استشبیه به کتاب

فقها و  ن کتاب بسیاري از اسامیدر ای. انداصطلاحات از روایات و احادیث مختلف استفاده کرده
 .محدثان و اماکنی که در ضمن احادیث آمده، قابل تعمق است

 نتیجه

 :یابیم کهبراساس آنچه تاکنون در این مقاله بررسی گردید درمی

فقهی او نه تنها فرهنگ لغوي  -وده و معجم لغويمطرّزي عالم به زبان عربی و فارسی ب -
نامه ناب براي رهپویان دانش در زمینه هاي مختلف است که شاید تا بسیار غنی، یک دانش

 .کنون شبیه آن کمتر نگاشته شده است

وي با شرح و تفسیر کلمات و اصطلاحات فقهی هرجا که توانسته واژگان مرتبط را به  -
-افزاید و این مورد هرگز باعث نامأنوسی نمیبه معجم خود میشکل زیبا و معنا داري 

شرح و تفسیر کلمات با جملات سلیس و بلیغ جنبه بلاغت را در این لغت نامه . گردد
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کند و پیروي او را از مکتب زمخشري مکتبی که بلاغت را در فرهنگ بیشتر نمایان می
 .نمایدگر مینگاري وارد نمود، جلوه

لاع وسیع نسبت به تاریخ وادب عربی و فارسی معجمی را آفریده که هیچ مطرّزي با اط -
نامۀ فقهیِ این کتاب در نوع خود نخستین کتاب واژه. کنداي را تشنه رها نمیپژوهنده

 . اختصار یافته در زبان عربی است که در آن زمان نوشته شده است

هاي این اثر از دیگر ویژگی نقد لغوي و عالمانه و تصحیح انتقادي و بیان قیاس مند -
توان آید کاري که تا آن زمان در هیچ کتاب دیگري ازاین دست نمیارزشمند به حساب می

این کتاب از بهترین آثاري است که عالمان ادب پارسی را براي جمع آوري بسیاري از . یافت
ب ایشان به لغات و اصطلاحات به سوي خود جلب کرده و امید است با تحقیق بیشتر از جان

 . اي نفیس دست یابیممجموعه
 منابع و مآخذ

 منابع عربی) الف

- )١٣٩٨١٣١٩٧٨١٩(.(.

:. 
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.
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:. 

- )١٩۶٢١٩(.(.:

. 

- )١۴٠٨١۴–١٩٨٨١٩(.
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